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آله). و علیه االله (صلی محمد آل و آله) و علیه االله (صلی محمد بر صلوات برکت به باشد، ضبط و
ُم». َََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ «الُّمَّ

فقط اگر نمی رود. پیش کار باشد، حاکم ترس فقط من وجود در اگر می کند، حرکت امید و بیم بال دو با انسان
درد به نمی آورم، رتبه اي هیچ کنم، شرکت کنکور در اگر می دانم من نمی رود. پیش کار هم باز باشد حاکم امید
رتبه بهترین او بیاورم، رتبه اي هر که است کسی من پدر نه، اگر یا می شوم نا امید یقیناً نمی خورم، دانشگاهی هیچ

نمی رود. پیش کاري هم باز می کند، ثبت من براي را
بود، تقوا بحث ما، بحث خب، نمی کنیم. رشد نباشد، ما زندگی در امید اگر می کنیم. زندگی امید و بیم بال دو با ما
متعال خداي درستی به می گوییم، االله یا بکَِ می گذاریم، سر روي قرآن وقتی کنیم، امید آفرینی می خواهیم امشب

کنیم. یاد بتوانیم رجاء و امید منبع عنوان به را
است؟ چه مشهور جمله آن آخر الزمان. در مخصوصاً است، سختی کار دینداري می شود گمان گاهی

بگوییم، را برعکسش امشب می خواهیم ما است. کف دست آتش نگه داشتن مثل آخر الزمان در دینداري گفت
است. آسانی کار کار، باشد، بلد را راهش انسان اگر است. آسانی کار دینداري بگوییم تقوا، بگوییم

راهمان ما که کرده است لطف ما حق در قدر چه خدا که بدانیم را خودمان به متعال خداي الطاف ما اگر حقیقت در
می کنیم. طی خوبی به را راه این یقیناَ که می شویم امیدوار قدر آن کنیم، طی آسان را راهمان کنیم، طی راحت را
مورد چهل حدود می کنم، ذکر خودم عزیزان خدمت را خدا الطاف من نیست. پیچیده اي کار معنا یک به تقوا پس
(صلی محمد بر صلوات ذکر به کنید یاري را من نفس می داند. خدا کند، روزي مان خدا را موردش چند نوشتند،

آله). و علیه االله (صلی محمد آل و آله) و علیه االله
ُم». َََفر ل ِّ 

َ
 وَ دٍ مَّ َُ آلِ وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ «الُّمَّ

نه. یا است سختی کار تقوا خدامحوري، دینداري، آیا بدهید آمار من به شما می کنم، ذکر من که الطافی این از بعد
خلوت خدا با جایی یک بیاییم، دنیا این به که این از قبل ما اول. لطف جلو، برویم عنوان این با اول، لطف .1
(است)، گرفته پیمان و عهد ما از (است)، زده حرف ما با (است)، داده نشان ما به را خودش خدا کردیم،
قرآن ماه ماه، ،172 آیه اعراف، مبارکه سوره قرآن در آیه اش می گوییم. میثاق عالم یا ذر عالم را جا آن اسم

است.
بَلى». ُا كمُْ بِرَبِّ َْتُ

َ
أ ِِمْ ُ G ْG

َ
أ َ َُْدَ ْI

َ
أ وَ مْ َُ يَّ ذُرِّ ِِْرُُظ ِْ آدَمَ بَنى ِْ كَ رَبُّ خَذَ

َ
أ «إِذْ

دل چشم به را خدا آن ها (است). کرده صحبت این ها با (است)، کرده جمع را بنی آدم همه جایی یک خدا
نیستم؟ شما پروردگار من (است) پرسیده خدا (است). افتاده اتفاق بینشان مکالمه این و دیدند
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هستی. گفتیم، ما همه
سابقه مان داریم، آشنایی سابقه هستیم، قدیمی رفیق خدا با ما .«َ ِفِلَ ا َ َٰ عَنْ ا كنَُّ َِّإ امَةِ َ  ِHْا يَوْمَ تَُُا نْ

َ
«أ

است. طولانی هم
را خدا هیچ کس دنیا این در ه». رَبَّ ٌَ

َ
أ ْرِفُ َ «لا نبود، برنامه آن اگر که فرمود (علیه السلام) معصوم امام

گفت وگوي و ملاقات سابقه یک ما چون می شناسید را خدا شما می شناسم، را خدا بنده، اگر نمی شناخت.
الهی مسیر در اگر ( است)، رفته یادمان دنیا این در را چیز ها خیلی (است)، رفته یادمان البته داریم، پیشینی

می آید. یادمان یواش یواش بگیریم، قرار

(است). داده قرار توحیدي فطرت یک من درون در پیشین آشنایی آن اثر در (است) آمده خدا دوم، لطف .2
چرا شود. روغن کاري باید چرخ دنده ها این کند، کار و بچرخد خوب هم با بخواهد اگر چرخ دنده ها ببینید
روغن کنی. عوضش باید رفت، که تا شش هزار می کنیم. عوض هم بار یک ماهی می ریزیم، روغن ماشین در

نمی کند. کار خوب چرخ دنده ها این می دهد، دست از را خاصیتش
کرده کار بشر فکر هواپیما، قطعات از بعضی مثل موشک، مثل پیچیده صنایع از بعضی در اوقات گاهی خب،
طراحی جوري را آلیاژش (است)، ساخته که را فولادي این (است)، ساخته که را آهنی این آمده (است)،
این چرا (است). شده مهره یک (است)، شده پیچ یک است، شده ترکیب آهن این با روغن که (است) کرده

(است)؟ کرده را کار
فولاد، این داخل در روغن کنی. روغن کاري اش بتوانی تو آسمان و زمین بین نیست قطعه اي قطعه، این چون

چه؟ یعنی (است)، کرده را کار این هم شما و بنده با خدا (است). کرده ترکیب را آلیاژش
چیست، آیه اش می گوییم. توحیدي فطرت این به (است)، کاشته ما وجود در را خودش متعال خداي یعنی

می گوییم. میثاق آیه آن به را قبل آیه
آیات اما بیشتر بعضی ها اسم، دو بعضی ها دارند، لااقل اسم یک قرآن سور دارد، متعددي اسم هاي کریم قرآن
می گفتیم، میثاق آیه آن به را قبلی آیه دارد. اسم است مهم که آیاتی ندارد، اسم بسیاري اش تا، 6600 قرآن،

می گوییم. فطرت آیه را این
.« ُ يمِّ َ Hْا ينُ ِّا ذلِکَ االله، لخِلَْقِ ديلَ ْ َH لا ْا، ََ اسَ َّا َرَ َ G تى  الَّ ِ االلهَّ ْرَتَ ِG حَفاً ينِ ِدِّ َکَ َْو قِمْ

َ
«فأَ

.30 آیه رم، مبارکه سوره
نیستم، کافر خود درون در من نیستم، مشرك خود درون در من نهفته است، من سرشت در متعال خداي
(صلی پیغمبر از را روایت این هستم. موحد خود درون در من نیستم، صنمی یا صلوي خود درون در من
آله) و علیه االله (صلی پیغمبر که کرده است) (نقل سنت اهل هم (است)، کرده نقل شیعه هم اله) و علیه االله
مشهد از که این از قبل ما می آید. دنیا به موحد می آید، دنیا به بچه اي هر ْرَةِ». ِ Gْاَل ََ َُيُو مَوُْدٍ ُُّ» فرمود:
(است)، دختر این آمد. دنیا به ما نوه هفدهمین (علیه السلام)، مجتبی امام ولادت شب برسیم، شما خدمت
می کردم، نگاه صورت این به بگویم، اقامه و اذان این گوش در بیمارستان در گرفته بودم من (است). ناز دختر
چشم با می گیرد، قرار مادر رحم در که (چیزي) آن کرده است. کار چه خدا می کردم)، (نگاه سیرت این به
با که چیزي این در وقت آن ببینید. را اووم و اسپرم این باید شما مسلح چشم با نمی شود، دیده غیرمسلح
هست، رگ هست، استخوان هست، مغز هست، کبد هست، ریه هست، قلب نمی شود، دیده مسلح چشم
می رسد، ماه به زمین کره از بگذارند، هم کنار کنند، نخ یک اگر را بنده اعصاب هست. عصب هست، پی

درست؟
موحدم. ذاتاً من گذاشت، را توحید من وجود در متعال خداي هست. توحید هست، خدا این ها از غیر حالا
مجوسی می کنند، مسیحی مادران، و پدر این می آید». دنیا به موحد می آید دنیا به مولودي «هر فرمود: پیغمبر

شد). بیان (که دوم لطف این می کنند. یهودي می کنند،

بلد هم را چهارتا دودوتا، نیستیم. بلد را هیچی می آییم، دنیا به که مادر شکم از شما و بنده سوم، لطف .3
فضائل و رذائل در وقتی اما دانشگاه و حوزه علم است، حصولی علم بخش در این نمی دانیم. هیچی نیستیم،
تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 2
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ملا ملاي نیستی، بی سواد تو دیگر جا این فرمود خدا می بینیم می رسیم، نباید ها و باید ها به وقتی می رسیم،
بود؟ چه آیه اش هستی،

فجور آفریدم، را تو که لحظه اي آن از اھَا». ََْوَت ورَھَا ُ 
ُ G  ََا لهَْ

َ
فَأ اھَا، سَوَّ مَا وَ سٍ ْ G َGَو» فرمود: بخوانید، من با

سخت تقوا یا است سخت بی دینی بینید می فهمی. را بدي می فهمی، را خوبی کردم. الهام تو به را تقوا را،
است؟

است؟ سخت طغیان) (یعنی طغوي یا است سخت تقوا
فطرت در داده است. نشان من به را خودش کرده است، صحبت من با قبلاً (می بینی)، را الهی لطف هاي داري
از کوله باري تولد، اول هم بعد داده است. جاي را خودش من سرشت در (است)، گذاشته را توحید من

اھَا». ََْوَت ورَھَا ُ 
ُ G  ََا لهَْ

َ
«فَأ کرده است، الهام من به را تقوا و فجور

داریم؟ نفس یک ما چهارم، لطف .4
بشمار. من با داریم. نفس تا پنج لااقل نه،

اماره نفس (آ)
لوامه نفس (ب)

مطمئنه نفس (ج)
راضیه نفس (د)
مرضیه نفس (ه)

عجیب است. لوامه نفس الهی الطاف از یکی (است)، داده آدم به خدا است، غیر اکتسابی اولش، دوتاي اون
بیرون ما کردي، استفاده ما غیبت از تو که گرفتندش شکسته است، را بت ها زده (علیه السلام) ابراهیم است،

شکستی. را بت ها زدي رفته بودیم، شهر
شکستم؟». را بت ها «من گفت: (علیه السلام) ابراهیم

شکسته است». بت ها همه دیگر، «آره گفتند:
می شکانند؟». چی با را «بت گفت:

تبر». «با گفتند:
است؟». که دوش روي تبر «ببینید گفت:

بچه ها؟ گذاشته بود، کجا را تبر
(گذاشته بود). بزرگ بت دوش (روي)

بپرسید». این از است، این دوش روي که «تبر گفت:
هستند». بت نمی زنند، حرف که «این ها گفتند:

می شکنندش ندارد، دفاع قدرت خودش از نمی زند، حرف که است کسی شما «خداي فرمود: ابراهیم) (حضرت
ابراهیم می خواستند همین ها است، پیغمبر سوز مشركِ کافرِ است؟». خدایی چه این نمی کند، واي و آخ
خودش کار لوامه نفس این لحظه یک ِِمْ». ُ G ْG

َ
أ إلىٰ وا َََفر» می گوید: جا آن اما بسوزانند را (علیه السلام)

اعصاب روز آن می شود، قضا صبحت نماز روز یک داده است. شما و من به خدا را لوامه نفس کرد. را
کرده رصد را نامحرم چشمت هستی. ناراحت درمی رود، غیبت دهانت از نشستی، مجلسی یک در نداري.

داده است. خدا را لوامه نفس این هستی. اذیت (است)،
او به را لقب این آله) و علیه االله (صلی پیغمبر که می داند؟، که چیست؟، علیه) االله (لعنه ابن ملجم لقب تعبیر

داد.
چه؟ یعنی أَلآْخَرین أَشقی أَلآْخَرین، أَشقی

شد، قی ألاولین Ùأَش کرد، نابود را ثمود ناقه که کسی می کنند. زندگی آخر الزمان در که انسان ها شقی ترین
نوزدهم، شب کردند. واردش کنده باب از گرفتندش، (را) أَلآْخَرین أَشقی این شد. قی ألآخَرین Ùأَش ابن ملجم
انداخته بودند، صورتش بر تف بودندش، زده هم مردم حالا، ایستاد. (علیه السلام) امیر المومنین جلوي سحر،

می زدند. حرف آرام رفته بود، نایشان چون هم حضرت خورده بود. مفصل هم کتک
تو من نکردم؟، محبت تو به من ندادم؟، برابر چند را تو عطاي من بودم؟، بدي امام تو براي «من فرمودند:
3
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بود؟». من جزاي این ندادم؟، ترجیح دیگران بر را
تو ارِ». َّا فىِ َْ قِذُ ْGُH َHْG

َ
فأَ

َ
«أ گفت: را جمله یک شد، جاري اشک هایش لحظه یک (ولی) است ابن ملجم

بدهی؟ نجات (است)، بوده جهنمی (است)، بوده آتشی که را کسی می خواهی
مدیریت را ما دارد متعال خداي می گوییم. لوامه نفس را این (می شود)، پشیمان لحظه یک هم ابن ملجم
بفهمی. برگردي، کنی، درست داده است، لوامه نفس تو به است. سخت دینداري می گویی وقت آن می کند،

شد). بیان (که چهارم لطف هم این

کرد؟ ولمان عالم، این در را ما فرستاد خدا پنجم، لطف .5
سه تایی حوا و شیطان و آدم وقتی ُايَ». عَ َِH نْ ََ ُيً مِنىِّ كمُْ نَّ َ ِH

ْ
يَأ ا «فَإِمَّ گفت: مردد صورت به اولش نه،

و بفرستم برایتان هدایتی یک من شاید کردم، برایتان کاري یک من شاید که فرمود شدند، رانده بهشت از
فرستاد.

است؟ چه هدایت این من، عزیزان
برتر. الگو هاي خدا، دین مبلغان اوصیاء، انبیاء،

بروم؟ جلو کنم، که به نگاه من آقا می گویی
به من می گویی ال».

َ
أ انُ G م  یْک ََ َْلامُ

َ
«أ نمی گویی مگر (علیه السلام). ابطالب ابن علی به می گوید

کنم؟ زندگی او مثل کنم، نگاه که
الآخِرَ». وَاَومَ َ االلهَّ يَرجُو نَ ن َِ ََنَةٌ سوَةٌ

ُ
أ ِ االلهَّ رَسولِ فى لَكمُ نَ د َ Hَ» می گوید:

اوصیاء و انبیاء ما براي (است) کرده لطف خدا کن. نگاه پیفمبرت به داري، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
(است). نکرده ول را ما (است)، نکرده رها را ما فرستاده است،

نَذِير». فَِا خَلاَ
َّ

إِلا ةٍ مَّ
ُ

أ ْ ِّ «وَإِن فرمود:
امیر المومنین است، عجیب خیلی (است). فرستاده بشیري نذیري، برایشان خدا مگر نبودند امتی هیچ
دیگر. بزنیم (علیه السلام) امیر المومنین به هم گریزي باید می رود. دنیا از دارد امشبی مثل (علیه السلام)
موقع مومن شنیدم آله) و علیه االله (صلی خدا رسول برادرم «از فرمود: نشست، پیشانی اش بر عرق قطرات

می کند». عرق تر مروارید مانند پیشانی اش ارتحال،
پیشانی بر عرق دیدم. (علیه السلام) امیر المومنین شیعیان از فراوانی محتضرهاي در را این من دیدم، من و
می خواهد که هر ْٰمُِنَ».

َ
أ عمَلِ ََْف ا ََ ثْلِ ِِ» فرمود: گفت، جمله یک نشست، (علیه السلام) امیر المومنین

سْوَة».
ُ

أ فىَّ لَكمُ «وَ فرمود: بعد کند. عمل (علیه السلام) علی مثل کند، عمل
پیغمبر هزار 124 خدا که این نفس بدانید. خودتان امام را من کنید، نگاه من به هستم، شما الگوي من
مرحوم نمی خوانیم، را جمله این جایی هر ما است، (علیه السلام) باقر امام از جمله یک فرستاده است،

دارد. کافی در مجلسی
.« ِِاَْلَ َارى ، لَكُنْتمُْ هِ ُِْو ِْ وْصِیاءُ

ْ
الا وَ دٌ مَّ َُ لا َْ» فرمود: (علیه السلام) باقر امام

چه نبودید، بلد هیچی شما نبودند، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر آل و آله) و علیه االله (صلی پیغمبر اگر
نورانی سلسله اگر می گویند اتفاق به می گویند، اتفاق به جامعه شناسان تاریخ نگاران، امروز شما. می دانستید
لطف هم این هستیم، انبیاء وامدار را تمدن ما نداشت. وجود تمدنی هیچ نداشت، وجود تمدنی نبود، انبیاء

(است). فرستاده الگو هم (است)، فرستاده دینش براي مبلغ هم (است). الهی

دارد. هم خودش سختی هاي بالاخره خدا، سمت به افتادن راه کردیم شروع حالا ششم، لطف .6
یا کرده اید تجربه زندگی تان در ببینید است، این الهی الطاف از یکی که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر

کردید. تجربه همه تان نه،
َنهَا». IَH  فلا لهَا ا عَرِّ ََ الا تٍ، َ G َG

ُ
ِدَھر أيّامِ فى كمُ بِّ َِ إنَّ و «ألا فرمود: (پیغمبر)

نوزدهم شب ما بچسب. را نسیم این می وزد، نسیمی یک بهشت جانب از ملکوت، از چندگاهی از هر مردم،
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احساس بیرون رفتید زد، جمعیت این که ضجه اي ریخت، جمعیت این که اشکی داشتیم، حضور جا این
نکردید؟ سبکی

بدهد، توفیق خدا هستم مقید است، این همیشه من شیرین خاطرات از یکی بچسب. را این دیدي، را این
قنوت اول از امام، چه بودم، مأموم چه بودم. امام گاهی بودم، مأموم گاهی حالا می خوانم، فطر عید نماز

می لرزد. دارد شانه ها همه می بینی اول،
ُوتِ». َ َ

ْ
وَالج وُدِ

ْ
الج ھْلَ

َ
وَأ مَةِ، َ Gَْوَال ِياءِ ْ ِالْك ھْلَ

َ
أ ُمَّ ّٰال»

پاك گذاشته است، پشت سر احیاء شب سه بالاخره کشیده است، بیداري شب ها گرفته است، روزه ماه یک
حال این بچسب، را حال این فرمود مَة». َ Gَْوَال ِياءِ ْ ِالْك ھْلَ

َ
أ ُمَّ ّٰال» بگیرد، عیدي (است) آمده شده است،

پشت سر بود. ترك هم اصالتاً مشکاتی، آقاي مرحوم کرد، فوت بود، دلی اهل پیرمرد کند، رحمت خدا بگیر. را
مرحوم «پشت سر گفت: کرد. نقل من براي هم خودش ایستاده بود، جماعت نماز به طهرانی علامه مرحوم
رسانده بودم». جماعت نماز به را خودم آمده بودم، سختی با هم روز آن ایستاده بودم، جماعت نماز به علامه

داشت. حالاتی بود، سلوك و سیر اهل سال ها ایشان البته
چپ گوش برود بیاید، بیرون از سنگریزه اي یک بشکند، مسجد شیشه که این مثل دیدم یکدفعه که گفت
رفت، من گوش در سنگریزه این تا رفت. من گوش در آمد، فرجه) تعالی االله (عجل قائم مسجد در از من.
در چه هر نمی شود. هم قاطی دو، می شنوم، معنا با یک، می شنوم، هست صدا اطراف، در چه هر من دیدم
مسجد صحن در که آن هایی می گویند، دارند مغازه داران می گویند، دارند خیابان در می گویند، دارند کوچه
است؟ حالی چه این خدایا نمی شود. هم قاطی می شنوم، معنا با دارم یک، هست. من گوش در همه هستند،
حال این علیها) االله (سلام زهرا حضرت تسبیحات در کردم، تمام بود جور هر به را نمازم دیگر که گفت
فرمودند: زدند، لبخندي کردم، نقل را حالم آمدم، طهرانی علامه مرحوم استادم خدمت نماز از بعد رفت.

نداشتی». نگهش چرا مشکاتی «آقاي
تٍ». َ G َG

ُ
ِدَھر أيّامِ فى كمُ بِّ َِ إنَّ و «ألا

دار. نگه را این می گرید، دارد وجودت تمام می شوي، وارد عباسیه شارع از می روي، اربعین پیاده کربلا
را دینداري جان بخش نفحات این می آید». جان بخشی نفحه آسمان، از ملکوت، از «گهگاه فرمود: (پیغمبر)

می کند. آسان

بیاید. بالا رجاء است، کرده لطف ما به خدا قدر چه بگویم می خواهم هفتم، لطف .7
خداي نداریم. شکی هم آن داریم، هم ثواب هایی نداریم. شکی داریم، گناهانی عمرمان طول در ما ببینید
آیه اش یکی. را گناهانت می کنم، حساب تا ده را ثواب هایت (است)، گفته (است)، آمده مهربان رحمانِ رحیمِ

بخوانم: برایتان را
يُظَونَ». لا ُ وَ َِا

ّ
إِلا يُجزىٰ فَلا ئَةِ یِّ َِّ ءَ ََو الهِا،

َ
أ عَشرُ ََُف ِلََنَةِ ءَ َ»

انعام. سوره ،160 آیه
می گیریم؟ احیا رمضان ماه در شب چند ما بچه ها است، عجیب

گرفتیم. احیا ما شب سی شب، سه
می گیریم؟ روزه رمضان ماه در روز چند

گرفتیم. روزه روز 300 یعنی است، روز 29 ماه ها از بعضی روز، 29 یا روز 30
صادق امام را جمله می لرزاند، را انسان بدن (علیه السلام) سجاد امام جمله آن که است جا این وقت آن
«نَ که فرمود (علیه السلام) سجاد امام قول از (علیه السلام) صادق امام کرده است. نقل (علیه السلام)
ِ ال ُ  ُّ «نَ می فهمند. را ظرائف هستند، مجلس در طلاب یَل»، (یه الام) ِ ال ُ  ُّ
کانَ می گفت. ماه هر می گفت، هفته هر می گفت، دائماً (علیه السلام) سجاد امام یعنی یَل»، (یه الام)

می فرمود؟ چه است. استمراري ماضی
ارَهُ». َ Iْ

َ
أ آَدُهُ َْ ََ نْ َِ «وَيْلٌ می فرمود:

که باشد (بد باید انسان خیلی بچربد. دهگانش بر یکانش که باشد بدي آدم قدر آن که کسی آن بر واي
5
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صد میلیون کردي، خوبی ده میلیون شده است، ده میلیون کردي، خوبی یک میلیون بچربد). دهگانش بر یکانش
یک آن که باشی بدبخت باید تو قدر چه حالا شده است. یک میلیارد کردي، خوبی صد میلیون شده است.
پس کند. سنگین را تو بد پرونده این که قیامت روز باشد، زیاد قدر آن گناهانت دانه یک دانه، یک دانه،
حج بار یک شده است. حساب بار ده دادم، صدقه بار یک (است). بهتر این از چه است، راحت دینداري

شده است. حساب شب ده آمدم، احیاء شب یک شده است، حساب بار ده رفتم،

می آید. ذهنت به چیز ها خیلی تو عمر طول در که فرمود است. مهربان ما خداي قدر چه هشتم، لطف .8
نامه در کردي نیت را ثواب تا اولاً خب، می آید. ذهنت به هم ثواب می آید، ذهنت به گناه جوانی نوجوانی،

می نویسند. عملت
می داند؟ کسی چه دارد، مناسبتی چه رمضان ماه هفدهم شب

در هم نفر 313 است، اسلام مهم جنگ هاي از یکی شب گذشت، رمضان ماه هفدهم شب نگویید. طلبه ها
بودند. جنگ آن

بدر. جنگ شب بارك االله، بدر، می فرمایند) حضار جواب به خطاب (استاد
می جنگیدم. رکابت در بودم کاش آله) و علیه االله (صلی رسول االله یا بگو بنشین، رمضان ماه هفدهم شب
بدر جنگ در این نمی کند، فرقی خانم، این دختر، این پسر، این آقا، این می نویسند اعمالت نامه در بلافاصله

داشته است. حضور
بگوییم؟ باید جمله اي چه می کنیم، کربلا یاد که موقعی ما

ابیطالب ابن علی ابن حسین با ما نوشتند ما اعمال نامه در بلافاصله شد، خلاص ََكمُ»، ُتِْ تَنى َْ »
(است). بهتر این از دینی چه بودیم. (علیه السلام)

آله) و علیه االله (صلی پیغمبر اصحاب در اربعین زیارت پایه گذار بچه ها دیگر، می روید اربعین زیارت شما
بود؟ که

انصاري. عبداالله ابن جابر
رفت؟ (علیه السلام) حسین امام قبر سر که با

کوفی. عطیه
عطیه که است بوده که جابر این است. بزرگ مفسران از است، مفسر ولی است جابر عصا کش عطیه این
(است)، ریخته اشک اول نشستند، (علیه السلام) اباعبداالله قبر سر است. شده او عصا کش فقیه معلمِ مفسرِ
امام پاي پایین زد، (علیه السلام) اباعبداالله اصحاب قبر روي بعد (است)، خوانده زیارت (است)، کرده گریه
هر انداختید، که تیري هر پستی، هر در بودم، بلندي هر در شما با من داشت، عرضه (علیهالسلام)، حسین

زدید. که نیزه اي هر زدید، که شمشیري
و سر بین شدند، یتیم بچه هایشان شدند، بیوه زن هایشان این ها جابر، «جناب گفت: برخورد، او به عطیه
ثواب هایتان همه در بودیم، شما با ما می گویی تو وقت آن است، شام سر هایشان الان شد، جدایی بدنشان

هستیم». شریک
آله) و علیه االله (صلی خدا پیغمبر حبیبم از من االله»، رسول حَبیبى عْتُ سمَِ «فَإِنىّ ساکت، که گفت (جابر)
و من و است شریک آن ها با و است محشور آن ها با داشته باشد، را قومی عمل نیت کسی اگر که شنیدم

داشتند. (علیه السلام) حسین اصحاب که داریم را نیتی همان اصحابم
اصحاب در می کردم، کمک را (علیه السلام) موسی بودم من کاش اي می گویید کنید. جمع ثواب خوتان براي
دفاع (علیه السلام) عیسی از بودم، (علیه السلام) عیسی حواریون از من کاش اي می روي. (علیه السلام) موسی
جمل در (علیه السلام) امیر المومنین کنار من کاش اي بگو می روي. (علیه السلام) عیسی حواریون در می کردم،

می روي. (علیه السلام) امیر المومنین اصحاب در می جنگیدم، بودم، نهروان و صفین و
در حالا نمی شود. نوشته بد کار بماند، نیت فقط نیت اگر نمی نویسند، را بد کار است. ما روایات متن این
آمد، ذهن به بدي نیت اگر حالا ولی باشد نباید بود، ذهنت در بدي نیت هاي یک سري نوجوانی و جوانی
نوشته عمل نامه در بدت نیت شد، نوشته عمل نامه در خوبت نیت نمی شود. نوشته عمل نامه در نیت این

است؟ سخت دینداري وقت آن نشد،
است؟ سخت دینداري وقت آن کردند، حساب یکی را گناهت هر کردند، حساب تا ده را ثوابت هر

می کنند، حساب را نیتت تنها نه بگذارم، کنار را عدد دیگر من دیگر، لطف بگوییم، بالاتر این از که، است لذا
می دانند. بیشتر خارجی عمل از را نیتت ثواب
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است: این تعبیر
اهل بیت ،«ِ ََ ِْ ل َ G ْ G

َ
أ ِؤ

َ
أ ة َ G» یا فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر ،«ِ ََ ْ ِّ ُ ْ َخ ِؤ

َ
أ ة َ G»

چه؟ یعنی فرمودند، (علیهم السلام)
است؟ جوري این چرا است، بالاتر من عمل از من نیت یعنی

که داشتیم روضه ها در دیشب می دهیم، انجام که خارجی عمل ما است. نزدیک تر اخلاص به نیت اولاً چون
است. درست کن، جارو (را) حسینیه نیستی، هم روضه خوان اگر حالا

نیت نیست، طور این نیت ولی بشود کم اطاعتم بلغزد، دلم ببیند، کسی کنم، جارو را حسینیه است ممکن
شد. بهتر عمل از مومن نیت لذا است، نزدیک تر اخلاص به نیت است. خالص
دارد. دوست را پنهان عمل خدا است، پنهان نیت دارد، خارجی بروز عمل دوم،

می شود. انجام همیشه نیت ولی نمی شود بروم، اربعین امسال می خواهم نمی شود، انجام گاهی عمل سوم،
است. سلطان دل، است. جوارح و اعضاء عمارت عمل است، دل عمارت می خورد، گره دل به نیت چهارم،
کنید. گوش را نهمی این کنم، جمع را بحثم باید یواش یواش کرده است. حساب بیشتر عملم از را من نیت

(است)، داده بزرگ بزرگِ بزرگِ پاداش هاي کوچک، کوچکِ کوچکِ کار هاي بر آمده است خدا نهم، لطف .9
می کند؟ را کار این که

آن قدر ثوابش بود، نفر یک رفتی، جماعت نماز آقا گفت مثال، (می دهد). بزرگ پاداش هاي کوچک، اعمال بر
می رسد. تا ده به تا این قدر، تا پنج این قدر، تا چهار است، آن قدر بود تا سه است، آن قدر بود تا دو است.
بشود، مرکب عالم دریاهاي همه «اگر می گوید: است. این ما روایات تعبیر رسید، تا ده به که مأمومین تعداد

بنویسند. نمی توانند را رکعتش یک ثواب بنویسند، ملک و انس و جن بشود، قلم عالم درختان همه
می گوید می رود، بیرون طلبگی از رسید، جماعت نماز اول رکوع به که طلبه اي فرموده بودند امام مرحوم چرا
من خدا، قدرت بجنبد. باید باشد، زرنگ باید کند، فرق مردم دیگر با باید طلبه نمی خوانم. طلبگی من
می دهد، ثواب آن قدر خدا را من نماز رکعت هر (هستیم)، مأموم تا ده با امام نفریم، یازده رفتم، مسجد در
یک من می رود. کجا می آید، کجا از ثواب ها این می گویی شما وقت آن بنویسند). (نمی توانند انس و جن
عالم ما یعنی نیامده است، بدست هنوز دنیا ته نمی خواهم، بگویم، را معاد بحث نمی خواهم کنم، اشاره کلمه
ستاره تریلیون تریلیارد چند نمی دانیم. داریم، کهکشان ما میلیارد میلیون چند کجاست. تا نمی دانیم را ماده
این ها همه می شود. درست معادتان اعتقاد می کند، مسکونی را این ها تمام متعال خداي نمی دانیم. داریم،
اکسیژنی، چه هم آن می شوند، اکسیژن داراي آن ها همه می شود، پیوسته هم به این ها همه می شود، مسکونی
چه کس هر به داریم. جهنمی بخواهد دلتان تا الحمدالله، هستند کم که هم بهشتیان می شود. خدا بهشت این

می رسد؟ قدر
هنوز می دهد، میهمانی را بهشت اهل همه طرف وقتی کاخ ها، از یکی در دیگر که می رسد آن قدر کس هر به
در ما الان دارد. کاري خدا براي مگر حالا (است)، کجا ثواب ها این می گوید است. خالی نصفش کاخ،

می فهمیم؟ داریم، حرکت نوع هفده می کنیم، زندگی داریم کره زمین
آذرخش می شود، پودر نمی گذارد، جو حسینیه، این صد برابر کنید فرض اندازه به می بارد آسمان از سنگ هایی
قرآن أَلسُْماوات، عَرْضُها تازه می شود، بهشت وقتی آسمان «این فرمود: ما استاد بعد می بینیم. ما می شود،

می شود». اضافه اش هم ملکوت چون است سماوات عرضش می گوید
بدهند، می خواهند حسینیه این خدمتگزاران به حالا حسینیه، سازنده به حالا ملکوت، آن با این چنینی ملک

می شود؟ قدر چه
گفتم. برایتان (گفت)، خدا فرشته آن که می شود آن قدر

ببینم». را بهشتت انتهاي می خواهم «خدایا گفت:
«نمی شود». گفت: (خدا)

«باشد». گفت: (خدا) کرد. اصرار (فرشته)
سوخت. بال هایش پرید پرید، پرید، دارد. کنایی معناي این که داد فرشته به بال هفتاد هزار
سوخت. بال ها پرید پرید، داد. او به دیگر بال هفتاد هزار ندیدم». را انتهایش «خدایا گفت:

پیدا را بهشت انتهاي می سوخت، داشت بال هایش سوم، بار داد). او به (بال هفتاد هزار ندیدم». «خدایا گفت:
«تو گفت: درآورد، قصر از سر حوریه اي نشست. دیوار روي (است)، قصري یک و دیواري یک دید کرد.
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می کنی؟». کار چه جا این
می پیمایم». را بهشت عرض «دارم گفت: (فرشته)

کاخ هاي از یکی است». ابیطالب ابن جعفر کاخ هاي از یکی این آمدي، که جا این تا اول «از گفت: (حوریه)
(است). ابیطالب ابن جعفر

روایت در که خاصیت ها همه این با بهشت این بخوانم. روضه الان نمی خواهم خدا، قدرت قربان وقت آن
چون هم باقی اش تخت، هزار غرفه اي، هر در غرفه، هزار قصر، هر در قصر، هزار عمل، یک براي دارد
این ها فهمیدند، بیشتر جوان ها فهمیدند. نظرم به پیرمرد ها درست، می گیرم، فاکتور نمی گویم، هستند، جوان

درست. خب، دیگر، هستند زرنگ تر
جایمان می گویند نمی روند، بهشت نشستند، (علیه السلام) اباعبداالله کنار حسینی ها قیامت روز که می گوید
را موردش یک من ببینید، آمده است. کامل الزیارات در روایتش نشستیم. آقایمان کنار در ما است. خوب

بزرگ. ثواب کوچک، کارهاي شد، تمام من بحث کنم، عرض دیگر مورد یک گفتم،
مثل باریدید، شما که پریشب مثل ببارد نه بزند، حلقه چشمش در اشک کسی اگر ما مصیبت براي که فرمود
او بر بهشت نََة»،

ْ
لج

َ
أ َُ ََوَج» بزند، حلقه چشمانش در اشک َناه»، «إِغرَوْرَقَت نه، باریدید. که دیشب

کن. تباکی می گوید نمی آید، گریه ام آقا می گویی شد. واجب
نََة».

ْ
لج

َ
أ َُ ََوَج اكى َH و

َ
أ اَبكى و

َ
أ بَكى َ»

است. واجب تو بر بهشت دربیاور، گریه کن حالت به را خودت
مشکل این چرا، داریم، کم ملا منبري ها میان در ما می رفت. منبر که بود مجتهدي واعظ عبد الحسین شیخ آقاي
ملا منبري ها نمی شوند، منبري ملا ها ملا. یا می شود منبري یا طرف معمولاً داریم. کم خیلی است، حوزه ها
ایشان بود. مراجع منبري بود، مجتهد عبد الحسین شیخ آقاي باشد. منبري هم ملا هم می شود کم نمی شوند.

می افتد». آب دهانمان می بینیم، که را تو «ما گفت: من به خویی آقاي مرحوم گفت، من به
چه؟». «یعنی گفتم:

می کنند». روضه شنیدن هوس می بینند که را من «یعنی گفت:
یک عارف، یک تقلید، مرجع یک می کرد. گریه طور چه امام مرحوم می خواند، کوثري آقاي مرحوم دیدید

چه. یعنی (علیهم السلام) اهل بیت بر اشک (است) فهمیده چون فقیه یک فیلسوف،
(است). بی نظیر ثواب اما ساده ظاهر به عمل

براي شعر بیت یک ة». نََّ
ْ

لج
َ

أ فى تٌ   تٍ،   «لِکُلِّ گفتی، (علیهم السلام) اهل بیت مورد در شعر بیت یک سوم،
صلح از بعد (علیه السلام) مجتبی حسن امام است. بهشت در جایش این گفت، شاعر (علیه السلام) اهل بیت

آمد. (عمروعاص) بیا». گفت:«جلو دید، را عمروعاص معاویه با
کنیم». معامله اي یک «بیا گفت: حسن) (امام
کنیم؟». معامله اي «چه گفت: (عمروعاص)

مصر حکومت نداد. تو به را مصر حکومت وقتی فرستادي، معاویه براي اشعاري یک «تو گفت: حسن) (امام
درآوردي». اشعار آن در را معاویه پدر فرستادي، معاویه براي اشعاري یک برخورد، تو به داد دیگري به را

«بله». گفت: (عمروعاص)
کردي». تعریف (علیه السلام) امیر المومنین از مفصل اشعار آن «در گفت: حسن) (امام

«بله». گفت: (عمروعاص)
بفروش». من به را این ها گفتی، را (علیه السلام) امیر المومنین مدح که را ابیاتی این «بیا فرمودند: حضرت

چه سکه آزادي، بهار سکه یک یعنی دینار». یک بیتی «هر گفت: (عمروعاص) نامرد. گفت بالا هم قیمت
چند؟ دارد؟، خبر که شده است؟، قدر
میلیون. پانزده بیت هر میلیون، پانزده

چه؟ می فرمایند) حضار پاسخ هاي به خطاب (استاد
بیت هفتاد مثلاً آقا گفت درست، خب، گفت. کمتر هم نصف از است، عقب من نظر به را اخبار میلیون، 33

می شود.
«می دهم». فرمود: حضرت

بلند را ابیات این قدر چه (است)، گفته بلند قدر چه (بخوانم)، نمی کنم فرصت دارم، جا این را ابیات من
(است). گفته
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است کاري چه این پرسید، خودش دادند. دینار او به (علیه السلام) امیر المومنین مدح ابیات تعداد به حضرت
می کنید. شما آقا

دارد». «علت فرمودند: حسن) (امام
بود؟ چه علتش

باشد. جهنمی باید عمروعاص
(عمروعاص) است». بهشت در خانه دانه یک ما، مدح در شعر بیت یک «هر فرمودند: (علیهم السلام) اهل بیت
دستت عقیق انگشتر یک شد. تمام من صحبت ة». نََّ

ْ
لج

َ
أ فى تٌ   تٍ،   «لِکُلِّ داشته باشد، خانه بهشت در نباید

هفتصد نمازت، رکعت یک هر (بخر). تومنی ها صد هزار این از بخر، هم ارزان است، قدر چه قیمتش کن،
است. رکعت

حضرت دید یزید می زند، حرف او با دارد یزید ایستاده است، یزید جلوي (علیه السلام) سجاد امام تمام، سخنم
داریم نمی داري، نگه را من «احترام گفت: آمد، بدش یزید می چرخاند. دارد مدام دارد، تربت تسبیح یک

می کنی؟». بازي تسبیحت با چرا می زنیم، حرف
نمی کنم». «بازي گفت: سجاد) (امام

نمی گویی». که هم «ذکر گفت: (یزید)
صبح، اول باشد، دستش به تربت از تسبیحی کسی که فرمود آله) و علیه االله (صلی پیغمبر گفت، سجاد) (امام
تا خواند، که را این است. عربی جمله یک بخواند، را جمله یک این می روي، کار سر داري صبح هفت

می نویسند. برایش ذکر ثواب نگوید، ذکر ولو بچرخاند، را تسبیح این چه هر شب
دو هزار یعنی چرخید، این بار دو هزار می بینی شب تا صبح باشد. دستت تربت تسبیح این دارد کاري مگر
روزه ماه در روز سه کوچک، عمل بر بزرگ ثواب نگفته است. لبانت که این با گفتی، ذکر تو تسبیح دور
چهارشنبه اولین قمري، ماه آخر پنجشنبه قمري، ماه اول پنجشنبه گرفتی، روزه ماه در روز سه خلاص، بگیر،

می شود؟ چه کن، قضا شد، هم قضا بگیر، روزه را روز سه این بگیر). (روزه قمري ماه وسط دهه
صوم الدهر این اسم ما فقه در اصلاً بود. روزه عمر همه (است)، نوشته می بینی می دهند، دستت را عملت نامه

چیست؟ علتش ماه، در روز سه است،
بوده است. روزه عمر همه سال، همه ماه، همه می گوید می کنند، حساب روز ده را روز یک هر چون

است؟ مشکلی کار تقوا است؟، سنگین دین، این

از که داده است قرار ما براي بابا تا دو متعال خداي که این الهی، الطاف از (شد). تمام من سخن خلاص،
خوشم من خیلی می خوانند، مداح ها روضه و عزاداري آخر که شعري این هستند. مهربان تر ما پدر و مادر هاي

طور؟ چه است. خوبی شعر خیلی آمده است،
دارد. فرزند به محبت پدر نخواهیم، چه بخواهیم چه دارد فرزند به محبت پدر، ببینید

ما هستیم. امت این پدر دو (علیه السلام) علی و من ة». مَّ
ُ ْ
الأ هِ َِ ا ََ

َ
أ ٌّ َِ وَ َ

َ
«أ فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر
رفتیم. نجف گاهی رفتیم، مدینه گاهی

است: جمله این زیارت نامه ها و خطاب ها شیرین ترین از
هستم. شما پدر من اه»، H 

َ
أ  یک ََ ْلامُ

َ
«أ سلام، بابا بگو بایست، (علیه السلام) امیر المومنین صورت روبروي

طول ساعت چهل رسیدند، شهادت به امشبی مثل وقتی تا خوردند ضربت (علیه السلام) امیر المومنین وقتی از
کردند. کارهایی گهگاهی دارند، وصیت هایی دارند، ملاقات هایی دارند، مکالماتی ساعت چهل این در در کشید.

بمانند». بنی فاطمه بروند، «همه فرمودند: بود. زیاد اتاق در جمعیت ملاقات ها، از یکی در مثلاً
ام کلثوم بماند، علیها) االله (سلام کبري زینب بماند، (علیه السلام) حسین امام بماند، (علیه السلام) حسن امام یعنی
با صحبت کردن به شروع بوسیدند. را صورتشان و سر جلو، خواستند را این ها تک تک، بماند. علیها) االله (سلام

است. آماده مصیبت ذکر بخوانم، برایت شعر خط دو نمی کشد، خیلی من نفسم کردند. این ها
(علیه السلام) امیر المومنین یا

می کند فرق تو حکایت روزها این می کند فرق تو استقامت آنکه با
عالم مظلوم اي
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می کند فرق تو غربت رسول از بعد نیست غریبه آخر دشمنت درد، جاست این
می کنی؟ گریه چرا من آقاي است. اشکبار (علیه السلام) علی چشمان دید علیها) االه (سلام فاطمه شد، خانه وارد

نمی دهند». را علی جواب می کنم، سلام امروز نمی کردند، سلامم دیروز «تا فرمود:
می کند فرق تو غربت رسول از بعد

می کند فرق تو اسارت دیگران با است بسته صبر را تو حیدري دستان
می کند فرق تو غیرت بود فهمیده رفت نشانه را فاطمه ات روي که دستی
می کند فرق تو مصیبت من آقاي شکست را تو ابیها ام روي به سیلی

نخوردند. سیلی او مقابل در حرم، در موجوده خانم هاي از هیچ کدام هم (علیه السلام) سید الشهدا حتی
می کند... فرق تو مصیبت من آقاي

می کند فرق تو امانت داشتی، حق فتاده اي پا از فاطمه بعد گفتند
می کند فرق تو شهادت شب اصلاً شاهدند دیوار و در این پیش سی سال

َداالله».
َ

أ  وْمِکَ
َ

 م َْلا» فرمود: (علیه السلام) مجتبی امام اما (است)، گفته درست شاعر
حسین جان.... حسین جان،

کشتند». صبر قتل با را ما «جد فرمود: (علیه السلام) صادق امام
شد». کشته صبر قتل با که هستم کسی پسر «من فرمود: (علیه السلام) سجاد امام

است؟». قتلی چه صبر قتل «آقا گفتند:
می اندازند...». گودال داخل را «حیوانی فرمود: سجاد) (امام

حسین جان... حسین جان،
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